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چکیده: در مقالۀ حاضر، نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون در چهار موضوع
دولت شهر و موسیقی  عملی بررسی  شده و نشان  داده  شده که باآنکه فارابی در حکمت  عملی از افلاطون تأثیراتی گرفته، اما در فلسفۀ موسیقی و در تمام 
موضوعات با افلاطون اختلاف اساسی دارد و بااینکه در بعضی مواضع آرای مشابهی صادر شده، اما مبادی یا غایات رأی تفاوت داشته است. افلاطون که 
فیثاغورسی است، با گرایش اخلاقی پررنگ، با تغییر در نظر و عملِ موسیقی زمانۀ خویش مواجه است و سعی در اثبات اصول موسیقایی و حفظ سنت و 
آیین  موسیقایی پیشین دارد، درحالی که فارابی در چنان بزنگاه تاریخی مشابه افلاطون قرار ندارد، اما در مرکز تمدن اسلامی با پیشینه های فرهنگی متفاوت 
و آرای مختلف موسیقایی قرار گرفته و همین طور کتب موسیقیِ  نظری یونانی را نیز پیش دست دارد و دغدغۀ اصلی وی تشکیل علمِ جامع موسیقی در 
نظر و عمل است. فارابی، با غایت قراردادن سعادت در حکمت عملی، استفاده از موسیقی را نیز در جهت سعادت تبیین می کند. او، با انکار منشأبودنِ 
روابط کیهانی در علم  موسیقی و با گرایش به فلسفۀ  علم ارسطویی، مبادی علم  موسیقی را بر تجربه بنا نهاده و از گفتمان فیثاغورسی ای که افلاطون در آن 

قرار داشته گذر کرده است.
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A comparison of alFarabi`s and Plato`s philosophy of music

Sayyid ShahinMohseni, Nasrolah Hekmat, Amir Maziar, Hamid Askari Rabri, 

Abstract: The current article studies the relation between alFarabi`s philosophy of musicand 
that of Plato.Plato as a Pythagoras with a strong ethical inclination has many arguments on 
music the most signicant of wich are given in Laws and the republic. Plato is faced with a the-
oretical and practical change in music in his time and is striving to prove the musica principles 
and maintain the old musical traditions, Whereas, alFarabi is not in such a historic turning 
point. He is in the center of Islamic civilization with musical ideas from different cultural 
backgrounds, has access to the books on Greek music theory, and is obsessed with developing 
a comprehensive musical sience.

The relation between alFarabi`s and Plato`s philosophy of music is studied in four areas: music 
and cosmos, ethos and paideia, pleasure, utopia, and practical music, and significant differences 
in all areas have been concluded. Although they share views in same matters, their ideas are basi-
cally different. AlFarabi, being beyond Pythagorian discourse, has founded music on experience.
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مقدمه
فارابی شاید بزرگ ترین فیلسوف-موسیقی دان تاریخ است و کتاب الموسیقی  الکبیر از مهم ترین و 

تأثیرگذارترین آثار موسیقایی جهان را تألیف کرده است. فارابی در اکثر آثار خود نگاهی به فلسفۀ 

آثار یونانیان را در پیش چشم  یونانی دارد و درموردِ موسیقی نیز چنین است. فارابی تعدادی از 

داشته اما آنها را ناقص یا ناصحیح دانسته و خود اثری سترگ تألیف کرده که از آرای یونانیان دربابِ 

موسیقی نیز متأثر است.

مقالۀ حاضر به این موضوع می پردازد که، در بحث فلسفۀ موسیقی، نسبت آرای فلسفی 
فارابی با افلاطون چیست. این بررسی موضوع محور انجام  شده و درواقع آرای موسیقایی 
فلسفۀ  هارمونی،  و  موسیقی  معنای  است:  تقسیم  شده  اصلی  موضوع  چند  به  افلاطون 
موسیقی   و  دولت شهر  لذت،   ،παιδεία و   ήθος جهان،  و  موسیقی  افلاطون،  موسیقی 
عملی، و سپس آرای فارابی در هریک از این موضوعات بیان  شده است. بنابراین، مقاله 
حجم  هم  آن   دلیل  باهم.  دو  آن  مقایسه  نه  و  است  افلاطون  با  فارابی  مقایسه  محور  در 
افزونه های وی  و  فارابی مطرح کرده است  بیشتری است که  بسیار  و مطالب  موضوعات 
نسبت به افلاطون که بسیار است. در این مقاله ارجاعات افلاطون به ترجمۀ انگلیسی و 
نقل قول ها از ترجمۀ فارسی مجموعه آثار افلاطون است و درموردِ فارابی همگی از ترجمۀ 

فارسی است.
 آرای فلسفی فارابی دربارۀ موسیقی 

ً
پژوهش مشابهی با مقالۀ حاضر یافت نشد. اساسا

به طورِ مبسوط مورد تحلیل قرار نگرفته است و تنها توصیفات پراکنده ای از آنها موجود است. 
از نمونه های پیشین می توان به بخش فارابی در کتاب فلسفه های موسیقی در اسلامی دوران 
الموسیقی  الکبیر  در  زبان  و  ارتباط موسیقی  و همچنین رسالۀ   )Shehadi, 1995( میانی 
اختصاصی  آثار  افلاطون  موسیقی  فلسفۀ  درموردِ  کرد.  اشاره    )Madian, 1992( فارابی 
دربارۀ  افلاطون  کتاب های  آنها  مهم ترین  که شاید  است  بسیار  دائره المعارفی  و همچنین 
 Levin,( یونانی دربارۀ طبیعت موسیقی  تأملات   ،)Pelosi, 2010( موسیقی، روح و بدن 
 )Rocconi, 2012( افلاطون"  آرای  در  موسیقی  زیبایی شناسانه  "ارزش  مقالۀ  و   ،)2009

"نسبت میان موسیقی و تربیت در نظام فلسفی  آثار فارسی مقاله  باشند و همین طور در 
افلاطون" )مصطفوی، 1393( قابل ذکر است.

مقالۀ حاضر با تمرکز بر متون اصلی و دستِ اولِ هر دو متفکر به شیوۀ موضوع محور به مقایسۀ 

در چند  دربارۀ موسیقی  افلاطون  فلسفی  آرای  که کلیت  به  این  معنی  پرداخته است،  آنان  آرای 
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موضوع دسته بندی  شده و بعد آرای فارابی در همان موضوعات با افلاطون مقایسه شده  است. 

سیر موضوعات به  گونه ای است که از جنبه های متافیزیکی بیشتر به سمتِ جنبه های عملی گرایش 

 افلاطون اثری مستقل 
ً
بیان آرای دو متفکر همسان نیست و اساسا پیدا  می کند. گرچه ساختار 

موسیقی  فلسفۀ  کلیت  می تواند  نه تنها  شده  احصاء  که  موضوعاتی  اما  ندارد،  موسیقی  راجع به 

افلاطون را دربرگیرد، بلکه امروزه همگی در فلسفۀ موسیقی نیز مطرح هستند و بحث های جدی 

به  دنبال دارند.

نسبت موسیقی فارابی با متون یونانی
فارابی در ابتدای الموسیقی  الکبیر اشاره می کند که آثار موسیقایی که در زمانۀ او وجود داشته را 

مرور کرده و همه را ناقص یا با اشکال دیده است و، بنابراین، دست به تألیف زده  است: 

در کتاب هایـی کـه در ایـن فن از قدما و یا از متأخران به دسـت ما رسـیده تأمـل نمودم . . اما دیـدم در این 

کتاب هـا همـۀ اجـزای این صناعت مذکور نیسـت و در بسـیاری از مطالب آنها خطا راه  یافته اسـت و در 

بیان بیشـتر مطالب موسـیقی  نظری سخنانی پیچیده گفته  شده اسـت. )فارابی، 1376: 2(

مهم تر اینکه می گوید اشکالات و کاستی های آن آثار را در رسالۀ دیگری مکتوب خواهد کرد. این 

رسالۀ دوم به دست نیامده، اما قول فارابی نشان می دهد که او تعداد قابل توجهی اثر موسیقایی در 

دست داشته و مطالعه کرده  است و هیچ کدام را وافی به مقصود ندانسته  است. او خود به تعدادی 

ارسطاقس،  ثامستیوس،  اقلیدس،  بطلمیوس،  فیثاغورس،  شامل  که  می کند  اشاره  مؤلفان  از 

 دربارۀ موسیقی از بزرگان حکمت به اندازۀ کافی اثر در اختیار 
ً
ارسطو و افلاطون می شود و ظاهرا

داشته است: 

کتب یونانیان گذشته در باب موسیقی  نظری اینک در دست ماست. )فارابی، 1376: 51(

اینکه او به کتابی از خود فیثاغورس دسترسی داشته قدری بعید است اما فارمر می گوید 
 مهم ترین 

ً
آثاری منسوب به فیثاغورس موجود بوده است )Farmer, 1929: 108(. احتمالا

فردی که فارابی از او تأثیر گرفته آریستوکسنوس است که مهم ترین رسالات موسیقی  نظری 
یونانی از اوست و امروزه او را پدر موسیقی شناسی می شمارند )Levin, 2009: 48( و نام 
ارسطاقس باید به او اشاره داشته  باشد. الگوی فارابی برای تبویب علم  موسیقی به الگوی 
او بسیار شباهت دارد، گرچه افزونه ها و نوآوری های فارابی نیز بسیار است که البته مجال 
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گاه   به اختلافات آریستوکسنوس و فیثاغورسیان آ
ً
بررسی آن در این مقاله نیست. او قطعا

بوده است و می دانسته که هم در فلسفۀ موسیقی و هم در موسیقی  نظری اختلاف دارند و 
موضع خود را در هر دو مسئله روشن کرده  است: 

ایـن دو وجهـه نظـر با یکدیگر سـخت فـرق دارنـد: یکی متعلق اسـت بـه فیثاغورسـیان و دیگری متعلق 

اسـت به پیروان ارسـطاقس و از آنچه گفتیم معلوم اسـت که در صناعت موسـیقی کدام وجهه نظر را باید 

اختیار کرد. )فارابـی، 1376: 93(

 نسبت فلسفۀ 
ً
ازآنجاکه فارابی از لحاظِ تاریخی جزو مکتب ارسطو شمرده می شود، قاعدتا

موسیقی او با ارسطو اهمیت دارد. بیشترین جایی که ارسطو موسیقی را مطرح  کرده یکی 
و  تراژدی  فن شعر ذیل بحث  در  کوستیکی است، دیگر  آ الحیوان و بحث های  کتاب   در 
تعریف χορωδία ،μέλος و χορός، و نیز در کتاب سیاست که بیشتر آن مباحث دنباله 
یا پاسخ به آرای افلاطون در قوانین و جمهوری است. غیر از بحث کاتارسیس، که آن را 
در  همین طور   ،)Aristotle, Politics: 1341a: 312( می کشد  پیش  نیز  موسیقی  دربارۀ 
 Aristotle,( بحث لذت با افلاطون اختلاف اساسی دارد. ارسطو در کتاب هشتم سیاست
Politics: 1340a( بحث موسیقی و ربط آن با اخلاق را مطرح می کند. ابتدا ملودی و ریتم 

 ،)Aristotle, Politics: 1340a21-25( را شبیه یا تقلید شخصیت ها و احساسات می داند
بعدتر می گوید که موسیقی با مجسمه سازی و نقاشی وضعیت متفاوتی دارد و در ملودی 
ما شخصیت حقیقی را مشاهده می کنیم و همین طور تأثیر متفاوت ملودی ها به علتِ تفاوت 
هارمونی است که برپایۀ آن بنا شده اند )Aristotle, Politics: 1340a27-39(. بعد از آن، 
به بحث دربارۀ هارمونی های مختلف می پردازد و دیدگاه افلاطون در جمهوری و قوانین را 
دربارۀ هارمونی های مختلف و ریتم نقد می کند. بیشترین بحث ارسطو دربارۀ محاکات در 

موسیقی در همین کتاب هشتم سیاست مطرح  شده است.
اما  کرده  است،  استفاده  آنها  از  و  است  دیده  را  الحیوان  کتاب   و  شعر  فن  بحث های  فارابی 

سیاست ارسطو در زمان فارابی ترجمه نشده  بود )فخری، 1395: 73(، بنابراین عمدۀ بحث های 

 درزمینۀ محاکات، ازنظرِ فارابی مغفول مانده  است. گرچه باید اشاره  
ً
موسیقایی ارسطو، مخصوصا

کرد که فارابی در احصاء العلوم در بحث علم  مدنی می گوید که این مطالب در کتاب بولیطیقی 

نتیجه گرفت که  قول  این  از  اما نمی توان  )فارابی، 1389: 110(،  ارسطو وجود دارد  و  افلاطون 

فارابی ترجمۀ خود کتاب ارسطو را در دست داشته  است، بلکه ممکن است خلاصه ای از آن کتاب 
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را دیده یا از کسانی که فلسفۀ یونانی تدریس می کردند شنیده باشد و نمی توان حکم قطعی به 

اطلاع کامل فارابی از کتاب سیاست ارسطو داد.

فارابی جمهوری و قدری از قوانین افلاطون را خوانده بوده است و تلخیصی از قوانین تا کتاب 

 در کتاب سوم جمهوری و کتاب دوم قوانین است که فارابی 
ً
نهم دارد. بحث های موسیقی عمدتا

از آنها اطلاع داشته  است. نسبت فکری فارابی با افلاطون بالأخص در حکمت عملی روشن تر 

است و اینکه فارابی در آثار خود به افلاطون نگاهی دارد قابل انکار نیست. بااین اوصاف، بررسی 

نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون می تواند تاحدی نسبت فارابی با ارسطو را نیز دربرگیرد، 

زیرا گفته  شد که بحث های ارسطو در کتاب سیاست ادامه یا پاسخ به افلاطون است. همچنین 

فارابی به نوعی در حال  گذار از گفتمان فیثاغورسی است که افلاطون درون آن قرار دارد و این 

موضوع با بررسی آرای ارسطو به تنهایی روشن نمی شود. در ادامه به  موضوع اخیر بیشتر پرداخته 

خواهد شد.

موسیقی یونان دو جنبۀ پررنگ دارد، هارمونی و ήθος. بیشترین بحث در ارتباط آنها 
دربرابرِ  افلاطونی  گرایش  به نوعی  که  آمده  کوینتیلیانوس  آریستیدس  موسیقی  کتاب  در 
موسیقی  اخلاقی  جنبه های  کتاب  این  محور  و  است  آریستوکسنوس  ارسطوییِ  گرایش 
از  افلاطونی،  تفکر  نمایندۀ  به عنوانِ  که،  آنجاست  از  کوینتیلیانوس  کار  اهمیت  است. 
فیثاغورسیان  دربرابرِ  آریستوکسنوس  می کند.  دفاع  موسیقی  تربیتی  جنبۀ  و   ήθος نظریۀ 
تغییر ساحتی در موسیقی ایجاد می کند و افرادی چون بطلمیوس نیز سعی کرده بودند که 
نظرات آریستوکسنوس را در نگاه های پیشین ترکیب  کنند )Levin, 2009: 204(. سه رسالۀ 
از آنکه دربارۀ تئوری  موسیقی باشد، تلاشی برای نشان دادنِ نسبت  کوینتیلیانوس، بیش  

هارمونی با فیزیک و متافیزیک است. او اظهار می کند:

ازآنجاکه روح به هر چیزی که شـبیه بخشـی از خودش اسـت جذب می شـود، هنرهای تقلیدی بر روح 

)Halliwell, 2011: 207( .تأثیر می گذارند

 این کتاب که یکی از منابع شناخت موسیقی یونان باستان دانسته می شود در سنت اسکندرانی و 

رومی معروف بوده اما نمی دانیم فارابی از آن اطلاع داشته  است یا نه و در الموسیقی  الکبیر هم 

قرینه ای برای آن یافت نمی شود، مگر در بحث تألیف لحن در انتهای کتاب و در بخش تأثیر انواع 

لحن که در آنجا با آرای کوینتیلیانوس قدری شباهت پیدا می کند.

همچنین فلوطین هم در تاسوعات اشارات مختصری به موسیقی از نگاه موسیقی کیهانی دارد 
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و این اشارات در رسالۀ سوم از انئاد چهارم است:

ارواح بـه تبعیـت از نظـم کیهان ما عمل می کنند، زیرا جدا از آن نیسـتند بلکـه، هنگام فرودآمـدن، ذات و 

ماهیـت خـود را تابع آن می سـازند و جزئی از آن می گردند و حرکاتشـان بـا گردش جهان هماهنگی کامل 

می یابـد، به طوری کـه سرنوشـت و جریـان زندگـی و مقاصدشـان را در وضـع و هیئـت سـتارگان می توان 

خواند و با موسـیقی سـتارگان هماهنگ می شـوند و معنی نظریه ای که از موسـیقی موزون افلاک سـخن 

می گوید همین اسـت. )فلوطیـن، 13۶۶: 498(

گاهی داشته و در الجمع بین رایی الحکمین به آن  فارابی از این بخش های کتاب فلوطین آ
اشاره  کرده است، اما به طورکلی اشاره ای به بحثِ نسبتِ موسیقی و جهان ندارد و آن نگاه 

را نادیده گرفته است که در ادامه خواهد آمد.

موسیقی و هارمونی در یونان
یونانیان باستان موسیقی را هدیه ای از جانب خدایان می دانستند و آیین های باطنی و تقدیس 
خدایان همواره همراه موسیقی بود. اولین معیارهای موسیقی که توسط ترپاندر  در معبد 
دلفی تعیین شده بود νόμος یا قانون نامیده می شد که آهنگی تک صدا با هفت نت بود. 
طبق νόμος هر آهنگی باید با هارمونی خاصی خوانده می شد و هارمونی ها باهم جابه جا 
نمی شدند )تاتارکویچ، 1392: 52(. لیر و بعد از آن کیتارا دو ساز مطرح یونانیان هستند 
که آیین ها با آنها اجرا می شده است، اما بعدتر ساز آئولوس که نوعی دونای است از شرق 
 ایران وارد یونان می شود. ازآنجاکه این ساز قابلیت های اجرایی بسیاری بیشتری 

ً
و احتمالا

نسبت به لیر دارد و صدای آن شبیه تر به صدای انسان است، یونانیان با آن برخورد متفاوتی 
داشتند و آن را به نوعی جادویی و محرک روح می دیدند و همین طور از آن در سنت های 
 Martinelli, 2019:( تقدیس خدایان، بالأخص آیین های دیونوسوسی، نیز استفاده می شد
115(. آیین های آپولونی بیشتر به لیر و آیین های دیونوسوسی به آئولوس گرایش داشتند و 

 ارسطو 
ً
یونانیان آن چنان آنها را متفاوت می دانستند که در یک مفهوم قرار نمی دادند. مثلا

)تاتارکویچ،  است  کرده  مطرح  آئولوس شناسی  و  کیتاراشناسی  موضوع  دو  با  را  موسیقی 
.)51 :1392

می افتد.  اتفاق  موسیقی  ازجمله  یونانی  هنرهای  در  اساسی  تغییرات  ق م   5 قرن  در 
نوازندگان سادگی مکاتب قبلی را رها کردند و به سمتِ ابداع آهنگ های جدیدی گرایش 
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پیدا کردند که در آنها ملودی بر ریتم ترجیح داده می شد. آنها سنت مکتب ترپاندر را، که 
νόμος، هارمونی معینی برای هر آهنگی وجود داشت، تغییر دادند و هارمونی ها  طبق 
را به جایِ همدیگر به  کار بردند. مخاطبان نیز این تغییرات را تحسین می کردند. بنابراین، 
شده  بنا  سنتی  موسیقی  برپایۀ  باآنکه  که  می شود  مواجه  جدید"  "موسیقی  یک  با  یونان 
بود، اما اساس ارزش های سنتی را دگرگون کرده بود و مخاطبان هم به آن گرایش داشتند  

)تاتارکویچ، 1392: 448(.
هارمونی برای یونانیان هم معنای خاص موسیقایی دارد و هم آن را به عنوانِ توصیفی 
است،  انطباق  و  تطبیق  به معنیِ   ἁρμόζω فعل  از  هارمونی  می برند.  کار  به   جهان  از 
جایی که نجار دو قطعه چوب را باهم تنظیم می کند. هارمونی دو معنی کلی در یونانی 
و  آریستوکسنوس  چون  کسانی  در  که  است  بالاتر  جهان  نظم  بازتاب دهندۀ  یکی  دارد: 
 είδος، بطلمیوس، پلوتارک و آریستیدس کوینتیلیانوس این گونه است و با کلماتی چون
ἁναρμόνιος و τρόπος ارتباط می گیرد. همچنین هارمونی در معنای موسع آن وحدت 
عالی بین چیزهایی است که در مرحلۀ پایین تر نامرتبط، نامشابه یا غیرمنظم دیده می شوند. 
 )19-1340b18  :Plato, Rep( هشتم  کتاب  افلاطون  جمهوری  از  برگرفته  تعریف  این 
است و هارمونی را با φύσις یونانی، متافیزیک، اخلاق و ریاضی مرتبط می کند. معنی 
دیگر در موسیقی است که به ترتیبی از اصوات اشاره می کند که پیشینه ای قومی دارند و 
باید میان آن با اصطلاحات مشابه دیگر، همچون σύστημα و τόνος شامل دیاتونیک، 
باآنکه  هارمونی   .)Martinelli, 2019: 7( گذاشت  تفاوت  انهارمونیک،  و  کروماتیک 
فراتر می رود.  از موسیقی بسیار  آن  اما معنی هنریِ  از موسیکه شناخته می شود،  بخشی 
هارمونیا از جهتی زیباییِ برآمده از وحدت است و در مفهوم تنگ تر، وقتی وحدت برآمده 

از نسبت های عددی باشد، آن را συμμετρία می نامیدند )تاتارکویچ، 1392: 148(.
در زمانۀ نزدیک افلاطون، غیر از فیثاغورسیان، می توان از سوفسطاییان هم نام برد که نگاهی 

متفاوت در تمام هنرها بالأخص موسیقی داشتند. گرایش سوفسطایی در موسیقی منکر نظریۀ 

اخلاقی بود و اثر موسیقی در روح را انکار می کرد. ایشان معتقد بودند که فیثاغورسیان اثر شعر 

ایشان  ندارد.  متفاوت  احساسات  و  لذت  جز  چیزی  موسیقی  و  گرفته اند  اشتباه  موسیقی  با  را 

بازنمایی در موسیقی را نیز انکار می کردند. از سوفسطاییانِ قبل از افلاطون دو اثر باقی  مانده: 

یکی از سکستوس امپیریکوس شکاک و دیگری فیلودموس اهل گادارا در قرن اول پس ازمیلاد. 

فیلودموس که گرایش اپیکوری هم دارد منکر ارتباط ویژه میان روح و موسیقی بود و می گفت 



شناخت      216216

Mohseni, Hekmat, Maziar, Askari Rabri

A comparison of alFarabi`s and Plato`s philosophy of music

تأثیر موسیقی بر روح از تأثیر آشپزی متفاوت نیست. او منکر ارتباط موسیقی با خدایان و تأثیرات 

بازنمایی  زیرا  بود،  یا هر شخصیتی  هر چیزی  از  موسیقی  بازنمایی  توانایی  و  موسیقی  اخلاقی 

متعلق به شعر است نه موسیقی )تاتارکویچ، 1392: 4۶1(.

فلسفۀ موسیقی افلاطون
افلاطون درموردِ موسیقی فیثاغورسی است با گرایش اخلاقی پررنگ. افلاطون موسیقی 
را مادۀ فلسفی در چهار سطح در نظر می گیرد: اول، به عنوانِ سنتی عملی که در یونان در 
آیین های اجتماعی و مذهبی و همین طور تربیت استفاده می شود و برای افلاطون مسئلۀ 
تأثیر فرهنگی موسیقی را برمی انگیزد؛ دوم، به عنوانِ فرمی هنری یا عنصری در چندین فرم 
هنری که تأثیر آن بر ذهن مسئله ای فلسفی است؛ سوم، نمونه ای از ارزش و کیفیاتی چون 
توافق، یکپارچگی و وحدت که الگویی برای دیگر فعالیت ها و تجربیات بشر ازجمله خود 
فلسفه است، همان که سقراط آن را μεγιστέ μουσική  یا بزرگ ترین موسیقی می خواند 
)Plato, Phaedo: 61a(؛ و چهارم، نوعی زیبایی منظم و قاعده مند که بازتاب و هدایتگر 

.)Halliwell, 2011: 307( به سمتِ طبیعتِ بنیادین جهان است
اول،  است:  گذاشته  تأثیر  افلاطون  بر  شیوه  دو  به  موسیقی  فیثاغورسیِ  اندیشه های 
 Plato, Rep:( جمهوری  هارمونی افلاک یا موسیقی به عنوانِ نوعی توافق کیهانی که در 
10.617b–c( و در زیبایی منظم جهان مدنظر او بوده است. دوم، تلقی موسیقی به عنوانِ 

نوعی درمان روح که می تواند شامل تأثیر موسیقی بر شخصیت هم باشد و اثر درمانی آن 
بدن  یا کوک کنندۀ  آنجا روح، هارمونیا  در  که   )Plato, Phaedo: 85e–86d( فایدون  در 
معرفی می شود. آن طور که آریستوکسنوس، شاگرد ارسطو، گزارش می دهد، فیثاغورسیان 
دارو را برای درمان بدن و موسیقی را برای درمان روح به کار می بردند. این اعتقاد پایۀ آرای 
افلاطون دربارۀ تأثیر روان شناسانۀ موسیقی است، اما افلاطون هیچ مدل موسیقی درمانی 
مشخص  تیمایوس  در  موسیقی  روان شناسانۀ  جنبۀ  با  کیهانی  جنبۀ  ارتباط  نمی کند.  ارائه 
است )Plato, Tim: 47c–d(. در آنجا موسیقی مدارهای روح را به مدارهای جهان متصل 
می کند و نظم موسیقی نوعی ارتباط بین جهانِ  کوچک و جهانِ  بزرگ است. گرچه افلاطون 
Pla-( دبا گنجاندن آموزش موسیقی در ریاضیات، که نظر فیثاغورسیان است، موافقتی ندار
to, Philebus: 56a–c(. ارزش موسیقی برای افلاطون، بیش از همه، به سببِ وجود ارتباط 

هارمونیک بین صداهاست که به نوعی معادل هارمونی موجود در روح است. در جمهوری 
.)Plato, Rep: 531cp( کید می شود این اولین جنبۀ موسیقی است که بر آن تأ
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افلاطون وقتی درموردِ فن موسیقی و اجرای موسیقی صحبت می کند، آن را به نوعی هدیۀ 
خدایان می داند که مستقل از خواست انسان و مطابق با طبیعت است و باید همان گونه که 
 در محاورۀ فایدون، افلاطون آواهای طبیعی مثل آواز 

ً
در νόμος حفظ شده اجرا شود. مثلا

پرندگان را متعلق به قلمرو آپولون می داند )Plato, Phaedo: 85( و در فایدروس آوازهای 
معرفی  آدمیان  به  هنر  و  دانش  خدایان  هدیۀ  می رسد  گوش  به  طبیعت  در  که  را  خوشی 

.)Plato, Phaedrus: 259( می کند
افلاطون در کتاب دوم قوانین از سرود می گوید و بر بازگشت به سنت پرورش موسیقایی 
کید دارد، که در عصر وی به فراموشی سپرده  شده است و دلیل آن جنگ ها با ایران و ورود  تأ
موسیقی شرقی است )701b-700a :Plato, Laws II(. هارمونی در جشن ها و سرودهای 
آدمی اخلاق پسندیدۀ  الهگان سبب می شود که  با  الهی است و هم نشینی  مذهبی هدیۀ 
ازدست رفتۀ خویش را بازیابد. بنابراین، گرایش طبیعی به نظم و هماهنگی را رب النوع ها 

به بشر بخشیده اند: 

ایـن گرایـش را در ما با لذتی خاص همراه سـاخته اند. آنان هنگامی که ما را برای رسـیدن و سـرود خواندن 

ر را نیز، که از کلمه کارا به معنی شـادمانی مشـتق 
ُ
گـرد هـم می آورنـد، حرکات مـا را رهبری می کنند. نام ک

)Plato, Laws II: 654( .اسـت، آنان به ما آموخته انـد

 Plato,( و رامشگری می گوید  با دوای موسیقی  بیماری  از درمان  قوانین  در کتاب هفتم 
یعنی سنت  ذکر شد،  افلاطون  موسیقی  فلسفۀ  در  که  موردی  از چهار   .)Laws II: 790

عملی مرتبط با تربیت، تأثیر موسیقی بر ذهن، موسیقی به عنوانِ نظم برتر کیهان و موسیقی 
التفات  بر ذهن،  تأثیر موسیقی  آنها، یعنی  به دومین  تنها  فارابی  به عنوانِ زیبایی عمومی، 
می کند و آن را هم نه از جنبۀ ήθος بلکه ازنظرِ لذت، تخیل و محاکات در نظر می گیرد 

که در ادامه خواهد آمد.

موسیقی و جهان
 هم نواست و موسیقی را به نوعی 

ً
افلاطون با نگاه کل نگرِ فیثاغورسی دربارۀ موسیقی کاملا

واسط میان جهانِ کوچک و جهانِ بزرگ یونانی می بیند. او نظم جهانی را نوعی موسیقی 
میان  نظم  و  هماهنگی  نوعی  موسیقی  زیرا  است،  جریان  در  جهان  تمام  در  که  می  داند 
عناصر متضاد است، آن طور  که می تواند پیونددهندۀ میان آسمان و زمین باشد. در مهمانی 
اتحاد اروسِ  زمینی و اروسِ  آسمانی را در موسیقی ممکن می داند. به عقیدۀ وی، در هنگام 
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ترکیب وزن و آهنگ، شناختن عشق دشوار نیست، زیرا دیگر دو نوع اروس وجود ندارد. 
برای افلاطون موسیقی ایجادکنندۀ هماهنگی میان عناصر متضاد است. هستی یگانه نیز، 
است،  موسیقایی  هماهنگی  نوعی  دارای  در خود  است،  نهفته  آن  در  متضادهایی  باآنکه 
مانند هماهنگی موجود در کمان چنگ )Plato, Sym: 186-189(. همچنین او در کتاب 
دهم جمهوری و در شرح جهان افلاک نشان می دهد که رأی فیثاغورسیان دربابِ موسیقی 

افلاک را پذیرفته است:

در نقطـه ای کـه رشـته های روشـنایی به یکدیگـر می پیوسـتند، دوک ضـرورت آویـزان بود و همـۀ افلاک 

به وسـیلۀ آن دوک گردانـده می شـد… هشـت مـدار دور آن می چرخنـد. اینـان بـا گـردش دایره هـای دوک 

می گردیدنـد و از هریـک صدایـی بـه  گـوش می رسـید و صداهـا چنـان بـا یکدیگـر هماهنگ بـود که از 

)Plato, Rep X: 1280-1281( .ترکیـب آنهـا آهنگـی مـوزون پدیـدار می آمـد

با دیالکتیک  قابل ادراک است که  فیلسوفی  با چشم روح  افلاطون هارمونی کیهانی  برای 
 :2019 ,Martinelli( تربیت  شده است و عقل او قابلیت ادراک نظم بالاتر را پیدا کرده است
 .)Plato, Tim: 35b–d, 38c–d( همچنین در تیمایوس از هارمونی افلاک صحبت می کند .)13

 از این صحبت نمی کند که موجودات آسمانی یا نامیرا صدای موسیقایی 
ً
افلاطون مستقیما

تولید می کنند، بلکه صحبت او بدان معناست که حرکت آنها در ارتباطی ریاضی وار قرار 
موسیقی  که صدای  در همان جا می گوید  ایجاد می کند.  هارمونیک  نسبت های  که  دارد 
هم به نادان و هم به حکیم لذت می دهد، زیرا هارمونی آسمانی را در حرکات فانی تقلید 
می تواند  بلکه  نیست،  صدا  با   

ً
الزاما آسمانی  هارمونی  این  و   )Plato, Tim: 80b( می کند 

نوعی هماهنگی و اتفاق معنا دهد، اما معادل آن در روح یا بازنمایی آن در روح به وسیلۀ 
تنها در  ارتباط  این  ارزشمند است.  ارتباط هارمونیک  نمونۀ  بنابراین، موسیقی  صداست. 
قوانین می گوید مفهوم  انسان ممکن است و نوعی هدیۀ خدایان به انسان است، زیرا در 
زیبایی شبیهِ مفهوم نظم، اندازه، نسبت و هارمونی است و ویژگی مخصوصِ انسان است 

.)Plato, Laws: 653e( که رابطۀ او با خدایان را بیان می کند
چیزی  هر  در  ناهماهنگی  و  هماهنگی  را  عشق  پزشک  اریکسیماخوسِ  مهمانی،  در 
بین  مثال می زند و می گوید، همچنان که موسیقی  از موسیقی  ازجمله موسیقی می بیند. 
صداهای زیروبم پیوستگی و هماهنگی ایجاد می کند، پزشکی هم  چنین وظیفه ای دارد و 
عناصر ناهماهنگ و مقابل یکدیگر را همچون گرمی و سردی در تن آدمی به هماهنگی 
می رساند. هماهنگی در اینجا "به معنایِ توافق و سازگاری است و سازگاری نوعی دوستی 
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.)Plato, Sym: 187( "و یگانگی
قول سقراط شناخت  از  که  آنجاست  تا  آن  وسیع  معنای  و  موسیقی  این جهان شمولی 
 Plato, Phaedo:( موسیقی بزرگ را همان فلسفه می داند و فلسفه همان موسیقی بزرگ است
کیهان  قوانین  با  مطابق  که  می کند  پیدا  وسیعی  معنای  آن چنان  درحقیقت  موسیقی   .)61

می شود و شناخت آن همان شناختی است که وظیفۀ فلسفه است. در اینجا، باآنکه فلسفه 
همان موسیقی است اما موسیقی فلسفه نیست، یعنی افلاطون هیچ گاه موسیقی  عملی را 
نوعی عمل عقلانی معادل فلسفه محسوب نمی کند، اما فلسفه درحقیقت همان موسیقی 

بزرگ است.
 این بحث 

ً
 هیچ بحثی در ارتباط میان موسیقی و هارمونی و جهان ندارد و ظاهرا

ً
فارابی اساسا

 نادیده گرفته است. او باآنکه با آثار یونانی آشناست، اما این واژه را تنها در معنای خاصی 
ً
را تعمدا

به  کار می برد:

معنـای واژۀ موسـیقی همـان الحـان اسـت. لحـن گاهی بر گروهـی از نغمه هـای مختلف کـه به ترتیب 

معینـی مرتب  شـده باشـند اطلاق می شـود و گاهی بـه گروهی از نغمه هـا که به وجه معینی تألیف شـده 

باشـند و حروفـی مقتـرن بـه آنها باشـد کـه از ترکیب آنهـا الفاظی معنـی دار ساخته شـده باشـد. )فارابی، 

)11 :1376

در اینجــا، او لفــظ موســیقی را تنهــا بــرای صناعتــی بــه  کار بــرده کــه مــادۀ آن لحن اســت 
ــن  ــدودۀ ای ــظ از مح ــای آن لف ــا معن ــری، ام ــۀ نظ ــم جنب ــی دارد و ه ــۀ عمل ــم جنب و ه
ــیِ هارمونــی و موســیقی  ــیِ کیهان صناعــت بیشــتر نمــی رود. باآنکــه فارابــی تمــامِ معان
ــه رد  ــد، آن را قاطعان ــلاک می رس ــیقی اف ــه موس ــی ب ــا وقت ــت، ام ــه اس ــده گرفت را نادی

می کنــد و محــال می دانــد: 

عقیـده فیثاغورسـیان کـه می گویند افـلاک و کواکب بـا گردش خـود نغمه هایی مـوزون حاصل می کنند 

نادرسـت اسـت. در علم  طبیعی ثابت شـده اسـت که سـخن ایشـان محال اسـت و حرکت در آسمان ها 

و افـلاک و سـتارگان صوتی ایجاد نمی توانـد کرد. )فارابـی، 1376: 34(

رد  نیز  را  کیهان شناسی  با  دانستن علم  موسیقی  و مطابق  کیهان  از  نشئت  گرفتنِ موسیقی  فارابی 

می کند: 
امـا آنچـه بسـیاری از پیروان فیثاغورس و برخی از طبیعیون دربارۀ اسـباب این چیزها گفته اند، بیشـتر آنها 

باطـل اسـت و سـخن حـق در آن اندک اسـت و مـا در بررسـی آرای ایشـان این معنـی را ثابـت کرده ایم. 
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)فارابی، 1376: 34(

ازآنجاکه فلسفۀ علم فارابی گرایش ارسطویی پررنگ دارد، نشئت گرفتنِ موسیقیِ نظری از افلاک 

نمی کند،  جست وجو  کیهان  در  را  موسیقی  پیدایش  اسباب  و  می کند  رد  را  جهانی  هارمونیِ  یا 

بلکه سیری تجربی برای موسیقی بیان می کند که چگونه انسان ها دارای موسیقی شدند. فارابی 

در الموسیقی  الکبیر بحث هایی دربارۀ تجربه و استقرا دارد که به  نظر می رسد جای آن در کتاب 

موسیقی نباشد، اما درحقیقت پاسخی است به نگاه های فیثاغورسی: 

مبادی صناعت موسـیقی . . بخشـی از آنها همان علوم متعارف بالطبع است، بخشـی اموری است که در 

صناعات دیگر مبرهن شـده و بخشی نیز محصول تجربه اسـت. )فارابی، 1376: 36( 

παιδεία و ήθος
از مهم ترین جنبه های موسیقی نزد یونانیان نظریۀ ήθος است که به هرکدام از هارمونی ها 
شخصیت خاصی نسبت می دادند و معتقد بودند هرکدام تأثیری خاص بر انسان می گذارند 
و این قدرت شکل دهی شخصیت باعث می شود که موسیقی بخشی از παιδεία یونانی 
قرار گیرد و افلاطون نیز به آن معتقد است. او موسیقی را بر روح انسان تأثیرگذار می داند و 
معتقد است این تأثیرگذاری به علتِ ویژگی های خاص روح انسان و نسبت آن با هارمونی 
جهانی است. او به  همین  دلیل به شدت به کنترل موسیقی معتقد است، زیرا نتیجۀ آن در 
شخصیت افراد مشخص می شود. ازاین رو، تربیتی که افلاطون از آن دفاع می کند هم شامل 

استفاده از موسیقی و هم شامل نهی انواعی از آن است: 

اگـر تربیـت جوانـان جـدی گرفته شـود به آسـانی می توان قوانینـی برای ایـن امور وضـع کرد و سـرودها و 
 Plato,( .آهنگ هایـی را کـه درسـت و موافـق طبیعت انـد به وسـیلۀ قانـون معین سـاخت و حفـظ نمـود

 )Laws: 2: 657

 Plato, Tim:( افلاطون در تیمایوس می گوید که نفس عالم مانند کیتارا کوک شده است
35(. اندکی بعد بیان می کند که عالم و روح انسان هردو در هماهنگی به  سر می برند و این 

ویژگی مختص انسان است:

هارمونـی کـه حرکاتـش با حرکات دورانـی روح ما خویشـی دارد در نظر مرد خردمندی کـه با خدایان هنر 
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نزدیـک اسـت تنهـا وسـیله ای بـرای خوشـی های دور از خرد، چنان که امروز پنداشـته می شـود، نیسـت 

بلکـه خدایـان هنـر آن را بـه ما بخشـیده اند تا حرکـت روح ما را که دچار تزلزل و سـرگردانی شـده اسـت 

سـامان دهـد و بـه روح مـا یاری کند تـا دوباره با خـود هماهنگ گردد. همچنین اسـت وزن کـه به همان 

منظـور ازطـرفِ خدایان به ما داده  شـده اسـت. یعنی چـون درون ما فاقد نظـم و اندازه و درون بسـیاری از 

مـردم عـاری از لطـف و ظرافت اسـت، خدایـان وزن را به ما عطـا کرده اند تـا دارویی برای عـلاج این درد 

 )Plato, Tim: 35( .باشـد

او در جمهوری پرورش نفس را به یاری شعر و موسیقی مهم ترین جزء تربیت می شمارد زیرا:

وزن و آهنـگ آسـان تر و سـریع تر از هرچیـز در اعمـاق روح آدمـی راه می یابـد و بدین جهـت روحـی که 

به نحـوِ شایسـته پرورش یابـد از زیبایی و هماهنگی بهره مند می گردد و شـریف و نیک سـیرت می شـود، 

 Plato, Rep( .حال آنکـه اگـر در معـرض تربیت نادرسـت قـرار گیـرد فرومایه و ناهنجـار به بـار می آیـد

)III: 402-3

 Plato, Rep( است  سوم  کتاب  در  موسیقی  دربارۀ  صحبت  بیشترین  جمهوری  در 
اثر  آن  بر  و  را کنترل می کند  آن  و  راه می یابد  به درون روح  III:398c–403( که موسیقی 

می گذارد )Plato, Rep III: 401d–e(. همین طور، او به نقش برانگیزانندۀ موسیقی اشاره 
می کند )Plato, Rep III: 403c(. در نظر او، موسیقی این توانایی را دارد که احساساتی 
جمهوری در دو  با موسیکه در  به همراه دارد. مطالب مرتبط  نیروی شوق  برانگیزد که  را 
بحث مطرح  شده است: در یک بحث موسیقی کامل کنندۀ شعر در نظر گرفته  شده و بحث 
 γυμναστική و   ψυχή با  موسیکه  آنجا  در  که  است  موسیقایی-شعری  آموزش  دیگر 
با بدن سروکار دارد )Plato, Rep III: 376e(. اصطلاح موسیکه که فعالیت موزها معنا 
می دهد نزد افلاطون به یک معنا ساختار ریتم و ملودی است اما، همان طور که گفته شد، 
 .)Halliwell, 2011: 308( در معنای وسیع هنرهای شعری-موسیقایی هم به کار می رود
γυμναστική ازطریقِ χορωδία با موسیکه ارتباط می گیرد. γυμναστική هم مانند 
موسیقی از ریتم استفاده می کند و حرکات منظم بدنی است. برای موسیقی هم افلاطون با 
توصیف φωνή یا صدای انسان شروع می کند که همانند حرکات بدنی با ریتم همراه است 
و هارمونی را هم به معنایِ هماهنگی زیروبمی مطرح می کند )Pelosi, 2010: 153(. بعد 
ملودی است که ریتم و هارمونی را هم زمان داراست و همین طور کلمات. در معنای وسیع 
کلمه، γυμναστική معادلی در موسیکه دارد که حرکات صدای انسان برای تربیت روح 
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به سمتِ خوبی است. ریتم و هارمونی با همدیگر رقص و هم سرایی را به وجود می آورند 
.)Martinelli, 2019:12(

 Plato,( افلاطون در پروتاگوراس وقتی هارمونی را از دروس چهارگانه معرفی می کند
Pro: 326(، تأثیر آن را بر تربیت کودکان خاطرنشان می کند. کودکان می توانند از راه آشنایی 

با وزن ها و آهنگ ها خوش خلقی، وقار و نظم و هماهنگی را بیاموزند:

آمـوزگاران موسـیقی نیـز از اخـلاق و رفتـار کـودکان غافـل نمی ماننـد و همـواره مراقب انـد تـا آنـان از راه 

پاک دامنـی منحـرف نگردنـد و همین که کودکان نواختـن چنگ را فراگرفتند، سـرودهایی را که از شـاعران 

بـزرگ بـه ما رسـیده  اسـت به آنـان می آموزند و بدین سـان می کوشـند، به یـاری وزن ها و آهنگ هـای زیبا، 

روح کـودکان را حسـاس و ظریـف  بـار آورنـد تا خشـونت در دل آنـان راه نیابـد، بلکه به انـدازه  نگاهداری 

و هماهنگـی در گفتـار و کـردار خـو گیرنـد، زیـرا آدمی در همـۀ اصول نیازمنـد نظم و هماهنگی اسـت. 

)Plato, Pro: 326(

از  و  نزدیک است  افلاطون  به  از جهتی  تربیت  از موسیقی در  استفاده  فارابی دربارۀ  نظر 
جهتی با آن مغایر است. نظام تربیتی به شیوۀ یونانی در سنت  اسلامی وجود ندارد و استفاده 
از موسیکه و ژیمناستیکه به عنوانِ پایه های تربیت مرسوم نیست. فارابی هم اشاره ای به آن 
 در التحصیل  

ً
نظام ندارد اما از قابلیت تربیتی موسیقی و دیگر هنرها غافل نمی ماند. مثلا

السعاده استفاده از صنایع برای تعلیم و تأدیب را ذکر می کند که می تواند در جهت سعادت 
با آنچه افلاطون دربارۀ موسیقی  اما این مسئله  به کار گرفته شود )فارابی، 1995: 79(، 
می گوید و آن را به دلیلِ تأثیر بر ήθος محور تربیت قرار می دهد فاصله بسیار دارد. فارابی 
 ήθος ِندارد و تقسیم بندی ویژگی های الحان نزد او براساس ήθος نظریه ای مبتنی بر 

ً
اساسا

خاص هر لحن نیست. فارابی میان ویژگی های خاص الحان و هدف از ایجاد آنها تفاوت 
موسیقی  در  را  مؤلف  نیت  او  و  ندارد  افلاطون وجود  در   

ً
اساسا تفاوت  این  که  می گذارد 

مطرح نمی کند. فارابی در ابتدا الحان را برحسبِ ویژگی ذاتی به برانگیزانندۀ احساسات، 
ل و محاکی تقسیم می کند. بعد از آن، نوع احساس و خیال را وابسته به کلام همراه  مخیِّ
کردن  زایل  یا  تقویت  آسایش،  و  لذت  را  موسیقی  ایجاد  اهداف  سپس،  می داند.  لحن 
یا خیال انگیزتر کردن سخنان شعری  نیز مفهوم تر  یا احساسات خاص و  حالات نفسانی 
بیان می کند. بنابراین، نسبت دادنِ ήθος خاص به لحن به شیوۀ یونانی برای او معنا ندارد. 
ارائه  الحان  از  زنانه/مردانه/خنثی  معادل  تقسیم بندی  الکبیر  الموسیقی   انتهای  در  گرچه 

می دهد که آن را با اصطلاحات قوت و ضعف بیان می کند: 
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نغمه هـای انفعالـی بالجملـه سـه قسـم اند: برخـی انفعال هایـی حاصـل می کننـد کـه به قوت نفسـانی 

منسـوب اند . . از برخـی دیگـر انفعال هایـی پدید می آیـد که به ضعف منسـوب اند . . از بعضـی آمیزه ای 

از هریـک از ایـن دو قسـم انفعال هـا دسـت می دهـد که همان نغمه هـای انفعالـی بینابینی انـد. )فارابی، 

)559 :1376

هارمونی های  که  افلاطون  برخلاف  نمی دهد،  نسبت  به هیچ لحن خاصی  را  ویژگی ها  این  اما 

مختلف را نام می برد و ویژگی های هریک را برمی شمرد و بعضی را مناسب و بعضی را نامناسب 

تشخیص می دهد.

نزد فارابی غیر از این تأثیر برانگیزانندۀ احساسات، که آن را "انفعالی" می نامد، تأثیر اصلی 

انسانی  خیال  در  هنرها  زیرا  است،  تخیل  ازطریقِ  تربیت  جهت  در  هنرها  دیگر  و  موسیقی 

صورت هایی را حاصل می کنند و آنها انسان را به اعمالی وادار می کنند، ازآنجاکه:

افعـال انسـان در بسـیاری از اوقـات تابـع تخیـلات اوسـت. هرچنـد که این تخیـلات با علم یـا ظن وی 

در تضاد باشـد و به همین علت هدف از سـخنان خیال انگیز آن اسـت که شـنونده را به سـویِ انجام دادن 

کاری کـه بـه خیالش آمـده برانگیزاند یا بر گریختن و دوری و اکراه نسـبت به چیـزی وادار کند و همچنین 

بـر افعـال دیگـر از بدی یا نیکـی تحریک کند. چه شـنونده مخیلات خـود را تصدیق کنـد و چه تصدیق 

نکنـد و چه حقیقت مطابق تخیل او باشـد چه نباشـد. )فارابـی، 1367: 502(

همچنین در فصول منتزعه انواع تأثیر قول شعری را در شش قسمت بیان می کند: )1( ارتقای قوۀ 

عقلانی و واکنش به سویِ سعادت و تکریم حسنات؛ )2( تعدیل احساسات خشم و گستاخی و 

ظلم؛ )3( اصلاح و تعدیل احساسات ملازم با ضعف مثل ترس و جزع؛ و سه مورد دیگر متضاد 

است.  احساسات  کلی  تضعیف  و  تقویت  درمجموع  موسیقی  اثر  بنابراین،  بود.  خواهد  این ها 

درعینِ حال، فارابی با افلاطون هم نوا است که کارکرد اصلی شعر بیشتر اثرگذاری است تا وصف 

چیزها، ازآنجاکه کارکرد الحان تابع شعر است، کارکرد لحن نیز بیشتر اثرگذاری خواهد بود تا 

"الحان  می نامد:  کامل  لحن  را  شعری  قول  با  همراه  لحن  او   .)۶4  :1383 )فارابی،  محاکات 

کامل برای افادۀ این هیئات و اخلاق یا برانگیختن شنوندگان بر کارهایی که از آنها مطلوب است 

تناسب  فارابی وجود  برای  اثرگذاری موسیقی  التألیف علت  و  التناسب  فی  رساله  در  مفیدند". 

در خود نفس است و میل آن به امور دارای تناسب، نه آنکه طبق نظر افلاطون موسیقی هدیه ای 

از خدایان و مخصوص انسان باشد: "نفس نظام متناسبی دارد، هرچند این تناسب ازطریقِ کمّ 
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نباشد. این امر ازآنجا دانسته می شود که نفس در همه محسوسات به مرکباتی که تناسبی دارند 

میل بیشتری دارد تا به بسائط . . در شنیدنی ها مانند اصوات و الحان مرکب و متناسب. به همین 

علت است که نگارگری و . . ایجادشده است" )فارابی، 139۶: ۶7(. این تناسب ذاتی نفس و 

میل آن به تناسب ویژگی ای است که باعث می شود انسان به موسیقی میل پیدا کند اما این میل 

منحصر در موسیقی نیست و هرآنچه که تناسب در آن باشد مورد میل نفس قرار می گیرد. پس 

فارابی نه تنها دلیل گرایش نفس به موسیقی را در خود ذات نفس جست وجو می کند و از نسبت 

دادن آن به خدایان گذر کرده است، بلکه موسیقی را نیز موضوع اسطوره گون و خاص نمی داند و 

سرّ خاصی میان موسیقی و روح انسان قائل نیست، بلکه گرایش نفس به موسیقی را در راستای 

همان گرایش به مرکبات متناسب تحلیل می کند.

فارابی فایدۀ موسیقی را تنها برانگیختن احساسات نمی داند، بلکه ازنظر او موسیقی ازطریقِ 

تخیل و محاکات به هدایت افراد به سمتِ سعادت راهبری می کند که آن هم ازطریقِ تحریک فرد 

به افعال خیر و پسندیده اتفاق می افتد: 

فایـدۀ الحـان کامـل منحصـر به این نیسـت، بلکه بـا آنها می تـوان مردمـان را به امور نفسـانی پسـندیدۀ 

دیگـری ماننـد اندوختـن حکمت و دانش برانگیخت و آن شـبیه اسـت به تأثیـر الحان کهن که بـه پیروان 

فیثاغورس منسـوب  اسـت. )فارابـی، 1376: 560(

 در افلاطون وجود ندارد و 
ً
این بحث انگیختن شنونده به سمت فعل خاص توسط موسیقی اساسا

باآنکه هردو کمال الحان را همراه شعر می دانند اما افلاطون بحثی در رابطه با برانگیختن افراد به 

سمت افعال خاص مطرح نمی کند. فارابی ازآنجاکه تمرکز خود را بر روی تأثیر تخیلی موسیقی 

گذاشته است و تخیل انگیزانندۀ فعل است، هرآنچه که بر تخیل تأثیرگذار باشد می تواند فرد را بر 

 هدایت جمهور مردم ازنظر او ازطریقِ تخیل اتفاق می افتد: 
ً
عملی تحریک کند و اساسا

برای جمهور مردم باید با استعاره از مخیلات سعادت حقیقی را محاکات کرد. )فارابی، 1995: 71( 

و چون الحان کامل بر تخیل تأثیر زیادی دارند، می توانند افراد را به آن سمت که محتوای شعری 

ایجاب می کند برانگیزند و شایسته است که جهت آن اعمال پسندیده باشد.

لذت
در میان آتنیان موسیقی با شاخصه هایی چون لذت، درستی و فایده )تأثیر غایی بر زندگی 
 Plato, Laws( تعریف می شده است و افلاطون نیز در قوانین به آنها اشاره می کند )شنونده
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II: 667b–c(. ازآنجاکه او در زمانه ای قرار داشته که شیوه های موسیقایی جدید، با هدف 

لذت شنونده رایج شده بوده، بنابراین او دربرابرِ این موسیقی جدید بر حفظ شیوه های سنتی 
را  موسیقایی  توانسته اند سنت های  که  به عنوانِ جایی می شناسد  را  و مصر  کید می کند  تأ
به درستی حفظ کنند )Plato, Laws II: 656c–7b(. در زمانۀ افلاطون موسیقی با تنزل از 
قانونمندی به سمتِ بی قانونی متمایل شده بوده و افلاطون می گوید که سبک های موسیقی 
νομος مشخصی دارند و نباید باهم ترکیب شوند. شاعران گویی هیچ قاعده ای جز لذت 
با   νομος که  داده  تئاتروکراسی  به  را  آریستوکراسی موسیقی جای خود  و  ندارند  شنونده 
خواست و سلیقۀ عموم شنوندگان تعیین می شود. در کتاب دوم قوانین، افلاطون در چندین 
  Plato, Laws II:( تنها ازطریقِ لذت اهمیت یابد  نباید موسیقی  مورد اشاره می کند که 
654c-d, 655c-d, 667e-8a(. او به اثر متقابلی اشاره می کند که میان شخصیت شنونده 

به ناگزیر جذب  و روح شنونده  برقرار می شود  اظهار می شوند  کیفیاتی که در موسیقی  و 
.)Plato, Laws II: 655d–6b( الگوهای موسیقی می شود

افلاطون منکر لذت موسیقایی نیست و به نوعی لذت ناب را تأیید می کند. در محاورۀ فیلبوس، 

وقتی دربارۀ انواع لذت صحبت می کند، از لذت ناب می گوید: 

. .آوازهـای نـرم و روشـن که آهنگی صاف دارند به خودی خود زیبا هسـتند نه در مقام مقایسـه بـا آوازهای 

  )Plato, Philebus: 51( .دیگـر، و لذتی که برای ما فراهم می آورند با طبیعتشـان همـراه اسـت

ــاوت  ــلاک قض ــیقی م ــی موس ــه لذت بخش ــت ک ــن اس ــرد ای ــون نمی پذی ــه افلاط آنچ
ــت  ــۀ درس ــون دوگان ــرای افلاط ــود. ب ــذار ش ــردم واگ ــودۀ م ــه ت ــز ب ــرد و آن نی ــرار  گی ق
ــاسِ  ــد براس ــیقی بای ــه موس ــت ک ــد اس ــا معتق ــتند ام ــم نیس ــاد ه ــذ متض ــرِ لذی دربراب
ــاوت  ــه قض ــردم بلک ــودۀ م ــذت ت ــه ل ــم ن ــاوت ه ــار قض ــود و معی ــاخته ش νομος س

ــد:  گاه ان ــح آ ــا و صحی ــور زیب ــه ام ــه ب ــد ک ــانی باش ــی کس عقلان

تـودۀ مـردم معیـار خوب و بد در موسـیقی را لذتـی می دانند که این هنر در شـنوندگان ایجـاد می کند، اما 

)Plato, Laws II: 668( .نغمـۀ عالِم چنان نغمه ای اسـت که افراد شـریف تربیت شـده را شـادمان کنـد

در ادامه می گوید، اگر کسی ادعا کند که معیار داوری در موسیقی لذتی است که از آن به دست 

می آید، به گفتۀ او اعتنا نخواهیم کرد. هنری که هدفش ایجاد لذت است درخورِ آن نیست که 

جدی گرفته شود و در راه آن کوششی جدی به عمل آید. کوشش فقط در راه هنری سزاوار است 
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که هدفش مجسم ساختن تصویری از زیبایی باشد. برای داوری موسیقی:

 بدانـد کـه آن قطعـه چـه چیـزی را می خواهـد مجسـم کنـد و درثانـی آن چیـزی را کـه آن قطعه 
ً
بایـد اولا

می خواهد مجسـم کند بشناسـد. کسـی که از این دو بی خبر باشـد و نداند که آن قطعه شـعر یا موسـیقی 

تصویـر چـه چیـزی را می خواهـد بنماید از تشـخیص اینکه آیا شـاعر یا موسـیقی دان توانسـته اسـت اثر 

)Plato, Laws II: 668( .درسـتی را بـه وجـود آورد یا نـه ناتـوان خواهـد بـود

به اندازۀ افلاطون سخت گیر نیست و این امر دو علت دارد: اول آنکه،  فارابی در این مورد 
آنجا مسئلۀ  در  که  از حکمت عملی طبقه بندی می کند  را بخشی  فارابی موسیقی  عملی 
بیح مطرح است. بنابراین، صحبت 

َ
قضاوت درست و غلط مطرح نیست، بلکه حَسَن و ق

 برای فارابی مطرح نمی شود. دوم آنکه، فارابی 
ً
از موسیقی صحیح و مطابق νομος اساسا

لذت جویی را برای نفس طبیعی می داند و آن را انگیزۀ بسیاری از افعال عنوان می کند، پس 
نمی توان لذت شنیداری را به عنوانِ ملاک قضاوت مطرح نکرد:

آنچـه لحـن را پدید می آورد فطرت های غریزی اسـت، ازجمله قریحۀ شـعری که غریزی انسـان اسـت و 

از آغـاز آفرینـش در وجـود او نهـاده شـده، دیگر فطرت حیوانـی که به سـببِ آن در حال لذت یـا الم آوایی 

برمـی آورد، همچنیـن علاقۀ انسـان به راحت در پی رنج یا به احسـاس نکردن رنج در هنـگام کار. )فارابی، 

)23 :1376

ازنظرِ فارابی از انگیزه های پیدایش موسیقی لذت بوده است. بنابراین، لذت بخش بودنِ موسیقی 

را هم  موسیقایی  لذت  فارابی  نیست.  انکار  و  قابل حذف  و  است  آن  از  استفاده  دلیل  از  بخشی 

ازطریقِ ایجاد آسایش و راحتی و هم ازطریقِ ادراک تناسب و وزن می داند. این ادراک امر متناسب 

متناسب  مرکبات  به سمتِ  که  است  آدمی  نفس  ویژگی  آن  علت  و  نیست  موسیقی  در  منحصر 

گرایش دارد:

نفـس آدمـی از آنچـه مناسـب طبع نباشـد گرفتـه و دژم و از آنچـه ملایم طبع باشـد خرم و شـاد می گردد. 

همه چیزهایـی کـه سـبب شـادمانی و خرمـی نفـس می شـوند واجـد نوعـی تناسـب و وزن هسـتند و 

ترکیب هـای صوتـی نیز آن اسـت کـه دارای چنین تناسـبی باشـد. ازاین رو، بـرای انواع تحریک شـادمانی 

و آرامش یافتـن و ناخوشـایندی نفـس، اوزان و اشـعار و اصواتـی ترتیب داده شـده اسـت که چـون توافق و 

همگونگـی وجود داشـته باشـد معانی شـان پذیرفتـه می شـود. )فارابـی، 1396: 68(
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اگرچه فارابی اصل لذت خواهی از موسیقی را انکار نمی کند، اما در عرصۀ عملی محدودیت هایی 

که  معتقد است  فارابی  و بحث سعادت است.  در غایت موسیقی  آن هم  و  قائل است  آن  برای 

غایت قصوای همۀ اعمال انسان باید سعادت باشد و موسیقی نیز به همین منوال غایتی جز رساندن 

انسان به سعادت ازطرقِ مختلف ندارد. موسیقی می تواند به عنوانِ لعب و همچنین آموزش در 

جهت رساندن انسان به سعادت نقش ایفا کند. حال، اگر افرادی رسیدن به لذات زودگذر را با 

سعادت غایی اشتباه کنند و این دو را به جایِ یکدیگر نشانند، آنگاه از موسیقی هم لذات زودگذر 

طلب خواهند کرد:

مطلوب همۀ اعمال انسـانی سـعادت قصوی اسـت و این سـعادت باید همیشه و پیوسـته لذت آور باشد 

. . عامـۀ مردمـان پنداشـته اند که هر چیزِ رنج آوری شـقاوت اسـت و راحت و انواع بازی سـعادت اسـت 

چـون تأثیـر اسـتراحت و بـازی برابـر با یا مشـابهِ سـعادت حقیقی اسـت و همچنیـن پنداشـته اند که آن 

غایت القصوای انسـانی اسـت . . بدین سـان، مردمان آن گونه سـخن شـاعرانه را خواهان اند که در لعب به 

کار آیـد و همچنیـن الحانی را که با چنین سـخنی مقرون گـردد. )فارابـی، 1376: 563(

را  آن  افلاطون  مانند  و کماکان  نمی کند  انکار  را  در موسیقی  لذت  باآنکه  فارابی  بااین اوصاف، 

برای غایت موسیقی  فارابی محور اصلی  برای  اینجاست که  او  تفاوت  اما  قرار نمی دهد  محور 

سعادت است و موسیقی چه ازطریقِ استفاده برای آموزش عموم و/یا به عنوانِ لعب باید در جهت 

سعادت استفاده شود و نه فقط برای لذت محض.

دولت شهر و موسیقی  عملی
افلاطون برای استفاده از موسیقی قواعد سخت گیرانه ای وضع می کند و موسیقی مناسبِ پلیس را 

 با کلام همراه است: 
ً
بسیار محدود انتخاب می کند. اولین ویژگی این موسیقی آن است که قطعا

سـاز بـی آواز و آواز بی سـاز جـز هوس بـازی نیسـت و هیچ گونـه پیونـدی بـا رب النوع های دانـش و هنر 

)Plato, Laws II: 670( .نـدارد

او در بین مضمون شعر و سرود تفاوتی قائل نمی شود و قواعد شعر را درموردِ سرود نیز 
صادق می داند )Plato, Rep III: 398(. باآنکه برای افلاطون موسیقی و شعر باید همراه 
هم باشند، اما بحث اخراج شاعران از پلیس و باقی ماندن آنان، با رعایت قواعد خاص برای 
شعرگفتن، هیچ گاه دربارۀ موسیقی دانان مطرح نمی شود. این موضوع را می توان این گونه 
تفسیر کرد که او اهالی موسیقی را جزءِلاینفک دولت شهر می داند اما شعرا اگر طبق قواعد 
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عمل نکنند می توانند حذف شوند. به همین دلیل، افلاطون تغییر در موسیقی زمانه را به 
گردن شعرا و نه اهالی موسیقی می اندازد و در قوانین، طی بحثی مفصل، توضیح می دهد 
)Plato, Laws: 700- 701d( که چگونه شعرا موسیقی را تغییر دادند و تغییر موسیقی باعث 

تغییر مردم و نسبت آنها با قانون و درنهایت تغییر دولت ها می شود. با این تفسیر، اهالی 
موسیقی به هرحال جزئی از پلیس خواهند بود:

بـا گذر زمان، شـاعران نخسـتین کسـانی بودنـد که بـاب قانون شـکنی و بی سـلیقگی را باز کردنـد. اینان 

اسـتعداد طبیعـی برای شـعرگفتن داشـتند ولـی از نظـم و قانونی که بر موسـیقی حکم فرما اسـت بی خبر 

بودنـد. ازایـن رو عنان خود را به دسـت تودۀ مردم سـپردند و فراهم سـاختن لـذت برای شـنوندگان را یگانه 

هـدف خـود قراردادنـد . . و این عقیده نادرسـت را ترویج کردند که شـعر و موسـیقی تابـع قوانین خاصی 

نیسـت، بلکـه بهتریـن معیـار خوبـی و زیبایی موسـیقی لذتی اسـت کـه به شـنوندگان دسـت می دهد. 

)Plato, Laws: 700- 701d(

شامل  که  می شده  اجرا  موسیقی  به همراهِ  عمومی  مراسم  عمدۀ  افلاطون،  زمان  یونان  در 
داشته   تک نوازی ساز وجود 

ً
در مراسم مذهبی معمولا اجتماعی است.  و  مراسم مذهبی 

و لیر یا کیتارا به عنوانِ جانشین آن مرسوم بوده است و بیشترِ موسیقی همراهی کننده بوده 
و موسیقی بی کلام اندک بوده است. قبل ازآن و تاحدی نزدیک به زمانۀ افلاطون که نوعی 
نوگرایی در موسیقی به وجود آمد، استفاده از ملودی های پیچیده و انواع زینت رایج شده 
بود و موسیقی به سمتِ استقلال از شعر می رفت که افلاطون دربرابرِ آن موضع می گیرد. 
)1( موسیقی  برمی شمرد:  را  یونان  در  رایج  انواع موسیقی  قوانین  کتاب سوم  در  افلاطون 
ویژۀ دعا و مراسم مذهبی، )2( موسیقی در هنگام ندبه و زاری، )3( موسیقی بزرگداشت 
آپولون، )4( موسیقی جشن های دیونوسوس. در اجرای این موسیقی ها او معتقد است که 
باید همواره به شیوۀ ثابت گذشتگان اجرا شوند. دیگر آنکه سرودها باید توسط گروهی از 
متخصصان موسیقی پنجاه ساله که با خوبی و بدی آشنا هستند انتخاب شوند. افلاطون 
می گوید که ممکن است سازندگان موسیقی در ریتم و ملودی متخصص باشند اما ندانند 
که آنچه ساخته اند خوب یا زیباست )Plato, Laws II: 670e(. از بین هارمونی ها دورین 
و فریژین باید استفاده شوند زیرا تقلید صدای مرد شجاع در جنگ و صلح است. سازهای 
کمی باید در شهر استفاده شود، ازجمله کیتارا و لیر، و آئولوس نباید استفاده شود. در صحرا 
هم سورینکس مجاز است. موسیقیِ  سازی ازلحاظِ هنری بی ارزش است زیرا هارمونی و 



229Knowledge   229                                                                     نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون
 محسنی ، حکمت ، مازیار ، عسکری رابری

.)Martinelli, 2019: 14( ریتم بایست همراه شعر بیایند تا نقش شایسته ای بازی کنند
 )1( می دهد:  قرار  گروه  چهار  در  و  می کند  دسته بندی  را  دوران  آن  آهنگ های  افلاطون 

و  )ایونی  مستان  مجالس  آهنگ های   )2( نولیدی(،  و  )میکسولیدی  حزن انگیز  آهنگ های 

بیانگر  آهنگ های  )دوری(.  دلیری  و  سخت کوشی  و  مبارزه  بیانگر  آهنگ های   )3( لیدیایی(، 

آرامش و خویشتن داری )فریگی(. دربارۀ آهنگ های حزن انگیز می گوید: 

پـس، همـۀ ایـن آهنگ هـا را بـه یـک سـو خواهیـم نهـاد، زیـرا حتی بـرای زنـان کشـور کـه می خواهیم 

)Plato, Rep: 398( .باشـهامت و نیرومنـد بـار آینـد نامناسـب اند، چـه رسـد بـه مـردان

از  دو  گروه  این  پس  نمی داند.  جنگی  مردان  شایسته  نیز  را  مستان  مجالس  آهنگ های 
آهنگ ها در آرمان شهر وی جایی ندارند. او نوعی سادگی و خلوص را دربرابرِ پیچیدگی 
مطرح می کند و از آن دفاع می کند، بالاخص در ریتم. پیچیدگی نوعی برهم زنندۀ ثبات 
و وحدت قواعد است و دربرابرِ وحدت روح قرار می گیرد و بیشتر دیونوسوسی است تا 
آپولونی: "سادگی در موسیقی روح را خردمند بار می آورد و سادگی در خوراک تن را سالم 
می کند" )Plato, Rep: 404(، درحالی که کثرت و تنوع در موسیقی لگام گسیختگی است 

و در خوراک بیماری.
برخلافِ افلاطون که در فلسفه دربرابرِ سوفیست ها و در موسیقی دربرابرِ موسیقی جدید قرار 

داشت، فارابی دربرابرِ نوعی ژانر موسیقایی جدید و غیرسنتی قرار نگرفته، بلکه ازلحاظِ فرهنگی 

در زمانه ای زندگی می کند که اختلاط قومی اولیه در سرزمین های اسلامی طی شده  است و ثبات 

سیاسی به صورتِ کلی باعث شده که نوعی ثبات فرهنگی میان اقوام، با ریشه های مختلف، در 

مراکز فرهنگی اصلی، مانند بغداد، شکل گیرد و مسئله بیش ازهمه وجود تکثر است. به همین 

سان، در فلسفه نیز فارابی، برخلاف افلاطون، ازلحاظِ اجتماعی دربرابرِ مواضع سوفیست ها قرار 

ندارد و، بنابراین، استفادۀ او از موسیقی در مدینه به طورکلی با موضعی متفاوت بررسی می شود.

 مواضع محدودکننده و سخت گیرانه نسبت به شعر و موسیقی ندارد و در مدینۀ 
ً
فارابی اساسا

منتزعه  فصول  از  پنجاه وهفت  فصل  در  است.  کرده  مشخص  آنها  برای  بالایی  جایگاه  فاضله 

جایگاه بعد از رئیس مدینه به ذوات السنه اختصاص دارد که شامل شعرا و ملحنون یا همان اهالی 

موسیقی می شود. بعدازآن مقدرون و مجاهدون قرار می گیرند. ازآنجاکه محور مدینۀ فاضله برای 

فارابی رسیدن به سعادت و هدایت مردم به سمتِ سعادت است، بنابراین، باتوجه به جایگاهی که 

برای اهالی موسیقی در مدینه قائل است، نگاه او به موسیقی بیشتر به سمتِ هدایت مردم ازطریقِ 
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ل، چه محاکی چه برای لذت  موسیقی به سمتِ سعادت است و موسیقی چه انفعالی، چه مخیِّ

و آسایش، درنهایت در خدمت سعادت بشر قرار خواهد گرفت. او استفاده از موسیقی یا دیگر 

چیزها برای لذت بردن را نکوهیده نمی داند بلکه تنها برای  آن حد تعادلی قائل است زیرا چیزی که 

در آغاز انسان را وادار به فعالیت و کسب فضیلت می کند امید وصول به لذت است و همین انسان 

را وادار می کند که کارها را بهتر انجام دهد و به مرتبۀ تمام وکمال رساند. 

رغبـت بـه خوشـی و گریز از ناخوشـی امری طبیعی اسـت. بنابراین، ممکن نیسـت بد باشـد. چیزی که 

بـد اسـت افـراط و زیـاده روی در خوش گذرانی اسـت که انسـان را از فضایل روحـی بازمـی دارد. )فارابی، 

)107 :1353

فارابی با افلاطون دربارۀ سادگی موسیقی هم نظر است و موسیقی های پیچیده را توصیه نمی کند، 

 پیچیده بر نفس قائل نیست و استفاده 
ِ

اما موضع او بسیار متفاوت است. او به تأثیرِ بدِ لحن یا ایقاع

از پیچیدگی بیشتر را برهم زنندۀ ثبات و وحدت نمی داند، بلکه او قائل است که معیار باید نحوۀ 

اثرگذاری موسیقی باشد و اگر موسیقی دان سعی کند تمام آنچه می داند در لحنی بیاورد، آن لحن 

به نحوی سنگین خواهد شد که اثرگذاری آن کم رنگ می شود و اگر معیار اثر موسیقی بر نفس 

است، موسیقی های ساده که فهم آنها نیز ساده است می توانند اثر بیشتری داشته  باشند: 

چـون همـۀ ایـن خصوصیات به صورتِ تـام ]در یک لحـن[ گرد آیند، گاه باشـد که لحن براثرِ آن سـنگین 

گـردد و بـه مقصود خود نرسـد، همچنان که این حـال بر دیگر حواس، چـون زیاد از آنها کار گرفته شـود، 

عارض می گردد. )فارابـی، 1376: 560(

او این اثر پیچیدگی در موسیقی را با استفاده از لغات سخت و سجع های سنگین در شعر مقایسه 

می کند که ممکن است باعث فخامت زبان شود اما اثر آن را کم رنگ می کند:

همچنـان کـه در شـعر نیز همین معنی پیش می آید، اشـعاری هسـتند کـه در آنها الفاظ غریـب و کلماتی 

مرکب از حروف ثقیل در تلفظ . . به کار می رود، اشـعاری هم هسـتند که در آنها واژه های آشـنا و کلماتی 

اسـت کـه تلفـظ آنها آسـان اسـت و بر گوش سـنگین نمی آیـد . . و بـا آنها نیل بـه مقصود زودتـر صورت 

می پذیرد. )فارابـی، 1376: 560(

همچنین، برخلافِ افلاطون که تشخیص موسیقی خوب و بد را برعهدۀ افراد بالای پنجاه سال 

تعلیم دیده گذاشته و معتقد است که اهالی موسیقی ممکن است موسیقی خوب و بد را تشخیص 
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ندهند، فارابی ازآنجاکه به طبیعی و غیرطبیعی معتقد است، تشخیص آن را برعهدۀ اهل عمل در 

گاه باشد: موسیقی می داند و می گوید نظری دان یا باید به اهل عمل رجوع کند و/یا خود بر عمل آ

پژوهشـگر موسـیقی  نظری محتاج آن نیسـت که به دسـت خود آلات موسـیقی بـه  کار گیرد، بلکـه او را 

بـس کـه کسـی دیگـر به  ایـن  کار بپـردازد و او تنها بشـنود و تمییز دهـد. حـال، اگر موسـیقی دانی نبود که 

آهنگـی را بـه سـمع او رسـاند یـا به علتِ ضعف شـنوایی قادر بـه ادراک همـه آهنگ نبود . . این شـخص 

ناچـار آنچـه را متولیـان ایـن حرفه دریافته اند و نزد آنان مشـهور اسـت اخـذ می کند . . کسـی که به عمل 

موسـیقی می پـردازد الحانـی را که طبیعی انسـان اند و آنها را که طبیعی نیسـتند احسـاس می کند. طالب 

علـم نظـری اصل طبیعی بـودن یا غیرطبیعی بـودن الحـان را از او اخذ می کنـد. )فارابـی، 1376: 41(

او مثال هایی از فلاسفۀ گذشته می آورد که حکمای بزرگی بوده اند اما توانایی تشخیص فواصل 

طبیعی را نداشته اند:

از آن جملـه بـود بطلمیـوس تعالیمـی. وی در کتابی که دربابِ موسـیقی نگاشـته اعتراف کرده  اسـت که 

بسـیاری از نغمه هـای متلائـم را احسـاس نمی کـرده . . بـاز از ایـن جمله بود تامسـطیوس که در فلسـفه 

شـهرتی فراوان داشـت و یکی از بزرگ ترین پیروان ارسـطوطالیس و از خبرگان مکتب او بود، سخنی دارد . 

. مـن به علتِ نداشـتن تمرین کافـی دراین بـاب آن را حس نمی کنـم. )فارابـی، 1376: 43(

نتیجه  گیری
قرار  مدنظر  اصلی  موضوع  چهار  افلاطون  با  فارابی  موسیقی  فلسفۀ  نسبت  بررسی  در 
گرفت. در موضوع موسیقی و جهان، افلاطون موسیقی را نوعی پیونددهندۀ جهان کوچک 
 
ً
و جهان بزرگ می داند و مانند فیثاغورسیان به موسیقی کیهانی قائل است، گرچه مستقیما
محدود  صناعت  در  را  موسیقی  معنای  فارابی  است.  نکرده  صحبت  افلاک  موسیقی  از 
را  آن   

ً
افلاک صراحتا دربارۀ موسیقی  و  نمی گیرد  نظر  در  با کیهان  را  آن  ارتباط  و  می کند 

محال می داند. همچنین نشئت گرفتن موسیقی  نظری از آرای کیهانی را رد می کند و آن را 
به طبیعیونی نسبت می دهد که مبادی علوم را نشناخته اند. درعینِ حال، فارابی با گرایش به 
فلسفۀ  علم  ارسطویی و با مطرح کردنِ بحث تجربه در مبادی علم، موسیقی  نظری و عملی 
را در نسبت با تجربۀ انسانی معنا می کند و موسیقی  نظری را برآمده از موسیقی  عملی و 
و   ήθος موضوع  در  می داند.  تجربی  و   عملی 

ً
کاملا از علت های  نشئت گرفته  را هم  آن 

παιδεία، افلاطون معتقد است که هرکدام از هارمونی ها به دلیلِ ویژگی خاصی که دارند 
تأثیرگذاری خاصی بر روح انسان خواهند داشت. بنابراین، هارمونی های خاصی را مناسب 
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 ήθος ِیونانی تشخیص می دهد و چندین هارمونی مختلف را به علت παιδεία حضور در
نامناسب حذف می کند. فارابی باآنکه به تأثیر موسیقی بر نفس واقف است، اما ازآنجاکه 
نظام تربیتی مشابه یونانی در سنت اسلامی وجود ندارد، مباحث تربیتی را چندان مطرح 
نمی کند. درعینِ حال، فارابی ήθος خاص برای الحان خاص را مطرح نمی کند بلکه کلیت 
شیوه های اثرگذاری الحان را بررسی می کند. اما از جهت دیگر او میان اثر الحان و غایتِ 
انفعال، بحث تخییل و محاکات درکنارِ شعر  از  تفاوت می گذارد و، غیر  آنها  به کارگیری 
را مطرح می کند و بحث به کارگیری موسیقی در تربیت و استفاده از آن در هدایت افراد را 
از همین طریق ممکن می داند. در موضوع لذت، افلاطون با محور قرار گرفتن لذت در 
موسیقی مخالف است و همچنین معتقد است نباید لذتی که توده های مردم خواستار آن 
هستند ملاک قضاوت دربارۀ موسیقی قرار گیرد. او موسیقی را بر طبقِ νομος به درست 
را  موسیقی  فارابی  می سپارد.  تعلیم دیده  افراد  به  را  آن  تشخیص  و  می کند  تقسیم  غلط  و 
بخشی از حکمت عملی لحاظ می کند و، بنابراین، درست و غلط در آنجا مطرح نمی شود 
بح است. همچنین فارابی لذت موسیقایی را از دلایل پیدایش موسیقی 

ُ
و ملاک حُسن و ق

می داند اما درعینِ حال سعادت را مقیاس بالاتر قرار می دهد. لذت موسیقایی اگر در جهت 
سعادت غایی باشد موردقبول است اما اگر برای خود لذت خواسته شود و از اندازه خارج 
گردد، ازنظرِ فارابی، پسندیده نیست. در موضوع موسیقی  عملی در دولت شهر، افلاطون 
قوانین سخت گیرانه ای برای استفاده از موسیقی وضع می کند. او موسیقی بی کلام و دکلمۀ 
اشعار را ممنوع می کند و سنت های آپولونی و دیونوسوسی و تقدیس موزها را برای سنین 
خاص طبقه بندی می کند و تغییر در سنت های موسیقایی را مقدمۀ تغییر در نظام جامعه 
را  موسیقی  بلکه  ندارد،  عملی  موسیقی   نسبت  موضع سلبی  هیچ   

ً
اساسا فارابی  می داند. 

بعد  دوم  طبقۀ  در  را  موسیقی دانان  و  می داند  جامعه  هدایت  مسئول  به نوعی  شعر  درکنارِ 
از رئیس مدینه قرار می دهد و معتقد است که موسیقی می تواند افراد را به سمتِ فضیلت 
بنیاد می کند، قضاوت  هدایت کند. ازآنجاکه فارابی موسیقی  نظری را بر موسیقی  عملی 
موسیقی  عملی نیز برعهدۀ اهل عمل است و نظری دانان حتی اگر فیلسوف باشند باید به 
رأی اهل عمل توجه کنند. این برخلاف رأی افلاطون است که به موجبِ آن ممکن است 
پنجاه ساله های  به  باید  را  و قضاوت  ندهند  را تشخیص  بد  و  موسیقی خوب  اهالی  خود 

تربیت شده سپرد.
اما  است  متأثر  افلاطون  از  فارابی  عملی  حکمت  باآنکه  شود،  گفته  باید  جمع بندی  در 



233Knowledge   233                                                                     نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون
 محسنی ، حکمت ، مازیار ، عسکری رابری

از  و  می گیرد  فاصله  افلاطون  از  فارابی  عملی،  موسیقی   و  نظری  موسیقی   موسیقی،  فلسفۀ  در 

گفتمان فیثاغورسی که افلاطون در آن قرار دارد گذر می کند. فارابی در هیچ کدام از چهار موضوع 

مطرح شده در این مقاله با افلاطون هم نوا نیست و آنجاکه رأی یکسانی صادر کرده اند، یا مبادی 

رأی متفاوت است یا غایت آن. فارابی با قطع ارتباط موسیقی با کیهان و بنیادنهادنِ آن بر تجربه، 

 در حکمت عملی جای می دهد و موسیقی  
ً
برخلاف عقاید فیثاغورسی، موسیقی  عملی را کاملا

نظری را برپایۀ موسیقی  عملی بنیاد می کند. از جهت دیگر، با مطرح شدن بحث سعادت، موسیقی 

مانند هر صناعت دیگری غایتی بیرون از خود پیدا می کند که همان سعادت نهایی است و از این  

طریق موسیقی در مدینۀ فاضلۀ فارابی جای می گیرد. درنهایت، باید اظهار کرد فارابی در فلسفۀ 

موسیقی خود از افلاطون گذر کرده است.
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